
  

  منطق

گـذاري از   ـ در اين گزينه مغالطه توسل به احساسات به كـار رفتـه اسـت. در تلـه    » 4«گزينه  -1

شود تا بـه سـمت آن    اي باطل استفاده مي نسبت دادن يك صفت با بارارزشي مثبت به نظريه

با بيان موضوعاتي مثـل خـانم سرپرسـت     پيدا شود ولي در توسل به احساساتگرايش  نظريه

ترحم بـه انتخـاب خـانم بـه عنـوان خـدمتگزار        ادر داراي سه كودك يتيم احساسم خانوار و

  شود. برانگيخته مي

  متوسط)) (سنجشگري در تفكر دهم ـ(درس ) بختياري(

داراي دو قضـيه موجبـه كليـه اسـت مثـل       تساوي باشـد كلي  2اگر نسبت بين  ـ» 2«گزينه  -2

كلـي   »2«است) و اگـر نسـبت بـين    انسان و ناطق (هر انساني ناطق است ـ هر ناطقي انسان  

تباين باشد داراي دو قضيه سالبه كليه است مثل شير و ماست (هيچ شيري ماسـت نيسـت ـ    

  هيچ ماستي شير نيست)

  ها: بررسي ساير گزينه

 ليه) ـ مثلث و سه ضـلعي (تسـاوي دو   قضيه سالبه ك» 2«درخت و سنگ (تباين »: 1«گزينه 

  )قضيه موجبه كليه

و يك قضيه موجبه  قضيه موجبه كليه 1 ،و انسان (عموم و خصوص مطلق حيوان»: 3«گزينه 

قضـيه موجبـه    1 ،ـ ماشين و اتومبيل (عموم و خصوص مطلق  )قضيه سالبه جزئيه 1جزئيه و 

  )جزئيه سالبهقضيه  1و  قضيه موجبه جزئيه 1كليه 

ه سالبه قضي 2 جزئيه وقضيه موجبه  2وجه، عموم و خصوص مننماز و مستحب (»: 4«گزينه 

قضيه موجبه جزئيه، 1، قضيه موجبه كليه 1، جزئيه) آسيايي و ايراني (عموم و خصوص مطلق

  )قضيه سالبه جزئيه 1

  متوسط)) (تركيبي ـ سوم و ششم(درس ) بختياري(

  مفهوم (در و دستگيره) تباين است. دوـ رابطه بين » 1«گزينه  -3

  ها: بررسي ساير گزينه

  بطه عموم و خصوص من وجه(روزه ـ واجب) را»: 2«گزينه 

  (معلم ـ زن) رابطه عموم و خصوص من وجه»: 3«گزينه 

  (آسيايي ـ مسلمان) رابطه عموم و خصوص من وجه»: 4«گزينه 

  متوسط)) (مفهوم و مصداق ـسوم (درس ) بختياري(

  باشد. ميقياس معتبر پس  رفع مقدم است←رفع تالي» 3«ـ در گزينه » 3«گزينه  -4

  ها: بررسي ساير گزينه

در نتيجه مثبت است ولي در مقدمـه منفـي اسـت در ايـن     » ج«علامت محمول »: 1«گزينه 

  صورت اين قياس نامعتبر است.

دو مقدمه منفي است و حد وسط حـداقل در يكـي از    دوعلامت حد وسط در هر »: 2«گزينه 

  است. صورت اين قياس نامعتبر بايد مثبت باشد در اين مقدمه

مقدمه سالبه است از شرايط معتبر بودن قياس اين است كه حـداقل يكـي    دوهر »: 4«گزينه 

  از دو مقدمه موجبه باشد پس اين قياس نامعتبر است.

  متوسط)) (قياس اقتراني ـ هشتم(درس ) بختياري(

 تناقض و تضاد و تداخل موضوع و محمول يكسان اسـت  ـ در مربع تقابل در رابطه» 2« گزينه -5

 دوهاسـت. در رابطـه تنـاقض و تضـاد هـر       و اختلاف در كميت (سور) و كيفيـت (نسـبت) آن  

آن دو اين است كه در تناقض (سور) يا كميـت  كند و اختلاف  ها تغيير مي كيفيت و نسبت آن

  كند. كند ولي در تضاد (سور) كميت تغيير نمي هم تغيير مي

  )دشوار) (احكام و قضايا ـهفتم (درس ) بختياري(

چون داراي موضوع شخصي و جزئي است. قضـيه  » 3«و » 2«و » 1«هاي  ـ گزينه» 4«گزينه  -6

موضـوع كلـي اسـت (انسـان) پـس شخصـيه نيسـت و قضـيه         » 4«شخصيه است ولي گزينه 

  هر انساني در زيان است): محصوره موجبه كليه است (در واقع قضيه به اين شكل است

 سط)متو) (قضيه حملي ـچهارم (درس ) بختياري(

 

  

شود پس هر گردويـي   ـ در عكس مستوي موجبه كليه به موجبه جزئيه تبديل مي» 1«گزينه  -7

ايـن شـرط در    كـه  بعضي گردها گردو هسـتند در صـورتي   ←عكس مستوي ←گرد است

  شويم. عكس مستوي رعايت نشود دچار مغالطه ايهام انعكاس مي

  )دشوار) (تركيبي ـدوم، هفتم و هشتم (درس ) تياريبخ(

  كنند. نسبي مي نتيجه حمايتـ در استدلال استقرايي مقدمات از » 4«گزينه  -8

احتمـالي و  را در پي دارند و نتيجه قطعي اسـت و   ضرورتاً نتيجهدر استدلال قياسي مقدمات 

  نيست. نسبي

  )آسان) (41فحه اقسام استدلال استقرايي ـ ص ـپنجم (درس ) بختياري(

تواننـد هـر دو    زمان نمـي  قضيه شرطي منفصل حقيقي است زيرا هم» 3«ـ گزينه » 3«گزينه  -9

  كاذب.   دوصادق باشند يا هر 

كـه داراي مقـدم و تـالي    » 4«و » 1«هاي  قضيه شرطي متصل داراي مقدم و تالي است گزينه

  است قضيه شرطي متصل است.

الرفـع   مانعـة تند ولي قابل جمع در صـدق هسـتند   چون قابل جمع در كذب نيس»: 2«گزينه 

  شوند. محسوب مي

  )) (متوسطقضيه شرطي و قياس استثنايي ـنهم (درس ) بختياري(

آمـوزان پايـه    دانـش  ـ هر ماه داراي سي يا سي و يك روز است (تصـديق) تـلاش  » 1«گزينه  -10

  دوازدهم (تصور)

  ه آنجا ايستاده است (تصور)كآموزي  ديوار سفيد خانه ما (تصور) ـ دانش»: 2«گزينه 

  بداخلاقي پدرم (تصور) ـ سالي كه نكوست از بهارش پيداست (تصديق)»: 3«گزينه 

  گذاري (تصور) خاك بر سر كن غم ايام را (تصور) ـ اگر آبرو برايش مي»: 4«گزينه 

  )دشوار( منطق ترازوي انديشه) ـاول (درس ) بختياري(


